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بنجامین بلانک ایستاده بود توی اتاقش و شبح  کوچولوی 
صورت قورباغه ای را که بالای پله ها ایستاده بود، ورانداز 
می کــرد. او هــم زُل زده بود توی چشــم های بنِ و پایش 
را تپ تپ روی زمین می کوبید، انگار طاقتش طاق شده 

بود.
بن پرسید: »تو جنِ بوداده ای؟«

»نچ!«

اولفصل 
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»جنِ بونداده ای؟«
»نچ!«

»قورباغه ی دهن گشادی؟«
»تابلوئه که قورباغه ی دهن گشاد نیستم.«

بن دستی توی موهای به هم ریخته اش برد و سرش را 
خاراند. گفت: »خُب، پس چی هستی؟«

پارادیس کوچک، خودش را کش وقوســی داد و روی 
نــوک پا ایســتاد تا قدوقــواره ی نه چنــدان بالابلندش به 
چشــم بیاید.  بعد اشــاره کرد به کلاه سیاه نوک تیزِ روی 

سرش: »تابلوئه که... من یک جادوگرم.«
بــن گفت: »آهان!« چین وچروکــی روی دماغش افتاد 
و گفت: »ولی نه از نوع درست وحسابی اش. مگه نه؟«

پارادیس هووفی کشــید: »خب. واقعاً برات متأسفم. 
اصــلاً فکــر نمی کــردم به خاطــر خلاقیت بهم گیر ســه پیچ 
بــدی.« و بــا اخَــم گفت: »بگذریــم... خودت قــراره چی 

باشی مثلا؟ً«
بــن بتوانــد جــواب دهــد، جنجــال و  قبــل از اینکــه 

ســروصدایی تــوی راه پلــه ی مارپیچــی راه افتــاد. راه پله 
پیچ می خورد و می خورد تا می رســید به طبقه ی پایینی. 
ناگهان کلهّ ی سفید شده ای، پقی از دریچه ی کف زمین 
ســبز شد. دو شــاخک بزرگ تلپ وتلوپ و شلق وشلوق 
روی کلّــه اش این طــرف و آن طرف می شــدند. درســت 

مثل دو کرم چاق وچله ای که با هم بجنگند.
ویســلی چانت یا همان کارآموز جادوگری سابق، چند 
پله ی آخر را هم بالا آمد. با تلاش زیاد می خواســت یک 
جفت بال مصنوعی رنگی را به زور از دریچه ی کف زمین 
رد کند. وقتی بعد از تقلای زیاد خودش را به اتاق رساند، 

گفت: »اوفی!«
بن و پارادیس یک قدم به عقب برداشــتند تا بتوانند 
شــکوه و عظمت لباس ویســلی را خــوب ورانداز کنند. 
لباسش چسبان و سورمه ای رنگ بود و از نوک سر تا نوک 
پایش را می پوشاند. روی سرش، کلاه بوقی بافتنیِ زرد و 
قرمزی بود که دو آنتنِ لَق وپقَ به بالایش وصل کرده بود.

اما چیزی که واقعاً چشم ها را خیره می کرد، همان یک 
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جفــت بال رنگی بود. عرضِ هــر کدام به بزرگیِ یک متر 
بــود. درســت زیر شــانه ها، عیــن دو تا عــددِ 3 بزرگ به 
پشــت لباس تنگش دوخته شــده بــود. نقش ونگارهای 
روی بال هــا خیلــی خوب با هم جفت وجور شــده بودند. 
بن با یک حساب سرانگشتی حدس زد که حتماً ویسلی 
هفته ها کاملاً مخفیانه روی لباســش کار کرده. فقط یک 

سؤال باقی می ماند.
بن پرسید: »این دیگه چیه؟«

ویســلی نگاهی به خودش انداخــت: »این یک پروانه 
است.«

»پروانه؟«
ویسلی سری تکان داد. 

بــن پیــش خــودش فکــر کــرد کــه چقــدر ویســلی پُــز 
می دهــد. بعــد گفــت: »بــذار رُک و پوســت کَنده بهت 
بگــم. داریــم می ریــم جشــن شــبِ هــول. ســیاه ترین 
کــه  اونجایــی  تــا  مملکــت،  بچه هــای  ســال...  شــب 
تخیلشون بکِشــه، خودشون رو شکل ترســـــناک ترین و

وحشــتناک ترین چیزهــا درمــی آرن. بعد اون وقت تـــو... 
لـبـاس پــروانـه ای پوشیدی؟«
صورت ویسلی از خجالت 

گفــت:  انداخــت.  گـــل 
»پوشیدن لباس های 
چنــدان  هـــراسناک 

اجباری نیست.«
بن گفــت: »معلومه 

که اجباریه.«
و  کــرد  تأییــد  پارادیــس 

گفت: »بلــه. تقریباً همه ی 
مراسم همینه.«

صــدای  بــا  ویســلی 
»در  گفــت:  جیغ جیغــی 

جریانم. خُب. بلی. فرمایش 
بایــد  امــا...  صحیــح.  پروانه هــا شــما  کــه  کنــم  عــرض 

هراس انگیزنــد. تصــور کنیــد که یکــی از همیــن پروانه ها 
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ایــن کار را هِــی پشــت ســر هــم تکــرار کنــد.« به طــرف 
پارادیس حمله کرد و دســت هایش را توی صورت دخترِ 
جادوگرشده، تکان تکان داد و گفت: »تصور کنید! اگرچه 
تصورکردنش سخته. دوباره و دوباره این کار را تکرار کند. 

آن وقت از دست شما چه کاری ساخته است؟ هان؟«
پارادیس محکم و با قاطعیت گفت: »با یک لنگه کفش 

لِهش می کنم.«
ویسلی دست از حمله کشید. جفت بال هایش آویزان 

شدند. گفت: »چه برخورد خشنی!«
پارادیس به طرف بن برگشت و گفت: »خب. آخرش 

نگفتی چی هستی؟«
ویســلی گفــت: »فقط وفقــط صورتت را عین ماســت 

سفید کرده ای.«
بن گفت: »هنوز کارم تموم نشده. روتون رو اون وری 

کنین.«
همین  که رویشــان را برگرداندند، بال ویسلی، شپلق 

محکم خورد توی سرِ پارادیس.

»اوخ!«
»معذرت می خواهم.«

از پشــت ســر، صدای خش خش نرمی به گوششــان 
رســید. چند لحظه بعد، صدای ترق تروق. بن همان طور 
 که پاچه ی شلوارش را بالا می کشید، روی زمین افتاده 
بود و غَلت می زد. دوباره روی دو پا جهید و شلوارش را 

محکم کرد. بعد کلاه شنل را روی سرش کشید.
»آماده!«

پارادیس و ویسلی به عقب نگاه کردند و بن را دیدند 
که در سایه های گوشه ی اتاقش قایم شده بود. از پشت 
کلاه ســیاه شنل درازش، به سختی صورتِ عین ماست 

سفیدش دیده می شد.
دو شاخه ی دراز و بلند درخت از جلوی شنلش بیرون 
آمده بود. شاخه ها در نور کم، درست عین بازوهای دراز 

حشره ها بودند.
پارادیــس اعتــراف کرد: »خــب. انــگاری دوزاری من 

کجه... باز هم چیزی دستگیرم نشد.«
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بال هــای ویســلی از هیجــان تندوتند حرکــت کردند. 
گفت: »اجازه بدهید. صبر کنید. من می دانم چیست.« 
و بعد ادامه داد: »هیولای غولیِ کلهّ ماهی. بسیاربسیار 

شکوهمند و خیره کننده  است.«
تــوی  »اینجــا...  گفــت:  پارادیــس 
خونــه... زیر ســقف، هیــولای غولیِ 

کلهّ ماهی چه کاره ا ست اون وقت؟«
زانــو  زیــاد  ســختی  بــا  بــن 
زیــر  بـُـرد  دســت  و  زد 
تختــش. کتــاب ســنگین 
بیــرون  را  جلدمحکمــی 
کشید و بالا گرفت تا بقیه 

خوب ببینند.
چشم های پارادیس گِرد شد. زیر 

لب گفت: »دوباره شروع شد.«
بــن همان طــور که کتــاب کی، کی 
هســت، چی، چی هست و چرا آن ها 

بلاهای دهشــتناکی بر سر یکدیگر می آورند را تندوتند 
ورق می زد، گفت: »اینجا پیداش کردم.«

ویســلی، درست بعد از اولین دیدارشان، کتاب را به 
او داده بود. لونت بینگ وود، شکارچی افسانه ای هیولا، 
ایــن کتاب را نوشــته بود. مدت کوتاهی بعد از نوشــتن 
این کتاب، به صورت مرموز و اسرارآمیزی ناپدید شده 
بــود. کتاب جزئیات کامل بســیاری دربــاره ی هیولاها و 
موجودات شــگفت انگیزی داشت که تا آن زمان کشف 
شده بودند. همچنین طرح های مفیدی از بهترین نکته ها 
برای شوت کردن و نابودکردن این موجودات در مواقع 

ضروری داشت.
فقط شش ماه دست بن بود و توی این مدت بارها و 

بارها از الف تا یای کتاب را خوانده بود.
بــرای آنکه لباس مناســبی برای جشــن شــبِ هول پیدا 
کند، روزها و روزها تمام مطالب را از سر تا تهَ شخم زده بود.

وقتــی بــه هیــولای غولــیِ کلهّ ماهــی رســیده بــود، 
جوش وخروشــی تــوی قلبش بــه راه افتاده بــود. با تمام 
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وجــودش حــس کــرده بــود دســت روی بهتریــن لباس 
گذاشته.

بن گفت: »ایناها... اینجاست.«
اشــاره کرد به تصویر چندش آور سیاه وســفیدی توی 
یکی از صفحه های رنگ ورورفته ی کتاب. موجودی دراز 
و لاغرمردنــی با صورت گرد و ورقلمبیده. شــنلی تقریباً 
شــبیه شــنل بن به تن داشــت. امــا به جای شــاخه های 
درخــت، شــش پــای عنکبوتی داشــت که از لای شــنل 

سیاهش به بیرون خزیده بود.
بــن گفت: »هیــولای غولیِ کلهّ ماهــی.« صدایش را 
در حــد پچ پچ پایین آورد: »حتی لونت بینگ وود هم توی 
عمرش اون رو به چشم ندیده. طبق داستان و افسانه ها، 

خدمتگزار ارباب شبِ هوله.«
ویسلی گفت: »به نظرم همه در جریانِ این حقیقت مهم 
هستند.« و ادامه داد: »و می دانند وقتی بچه ای به سنت 
و رسم ورســومات شــبِ هول احترام نگــذارد، هیولای 
غولیِ کلهّ ماهی او را به چنگ می آورَد و با خود می برَد.«

پارادیــس یــک ابرویــش را بــالا انداخــت: »منظورت 
از رسم و رســوم مثــلاً همین رســمِ پوشــیدنِ لباس های 

وحشتناکه؟«
ویســلی خیره شــد به لبــاس پروانه ای تنــش. رنگ از 
رویــش پریــد و صورتــش به ســفیدیِ صورت بن شــد. 
گفت: »مطمئناً هیولای کلهّ ماهی آن قدر ســرش شلوغ 
هســت که برای چنین چیز مســخره ای وقــت خودش را 

تلف نکند. مگر نه؟«
پارادیس گفت: »معلومه که نه. کلهّ ی خر که نخورده.« 
و ادامــه داد: »این هــا همه ش افســانه ا ســت. بهونه ای 
برای خودشــیرینک بازی آدم ها. هیچ هیولای کلهّ چی چی 

و چی چی وجود خارجی نداره.«
از طبقه ی پایین صدای ساز و دُهُل گوش نوازی آمد. 

بن کتاب را بست و سُر داد زیر تختش.
گفت: »ســاعت نهُ شد.« سر پا ایستاد و دست های 
چوبــی اش را صــاف نگــه داشــت و گفــت: »شــما دو تا 

آماده این؟«
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پارادیس کلاه نوک تیزش را صاف وصوف کرد و گفت: 
»بزن بریم تو کارش.«

ویسلی نفس عمیقی کشید تا آرام شود. چین وچروک 
لباس پروانه ای اش را صاف کرد. گفت: »من نیز آماده ی 
آماده ام.« صدایش انگار از تهِ چاه بلند می شــد: »پیش 

به سوی شبِ هول!«

هیــولای غولیِ کلهّ ماهی، جادوگر و پروانه ی کلاه بوقی پا 
به خیابان دهکده ی لامپ گذاشتند. خیابان، کاملاً توی 

تاریکی فرو رفته بود. 
هیــچ لامپی روشــن نبود و بچه ها به لطف نــور کمِ ماه، 

دور و بر را می دیدند.
پارادیــس پرســید: »همــه توبــره و کیسه هاشــون رو 

برداشتن؟«

دومفصل 
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هوپا، ناشر کتاب های خوردنی

نشر هوپا همگام با ناشران بین المللی، از کاغذهای مرغوب با زمینه ی کِرِم استفاده می کند؛ زیرا:
 این کاغذها نور را کمتر منعکس می کند و درنتیجه، چشم هنگام مطالعه کمتر خسته می شود؛

 این کاغذها سبک تر از کاغذهای دیگر است و جابه جایی کتاب های تهیه شده با آن، آسان تر است؛
 و مهم تر از همه اینکه برای تولید این کاغذها درخت کمتری قطع می شود.

به امید دنیایی سبزتر و سالم تر


